
پلتفرم جدید 
مبارک

خوشــبختانه اقتصــاد مــا آن قدر 
پویاســت که هــر روز از یــک پلتفرم 
جدیــد  ســریال  و  فیلــم  پخــش 

رونمایی می شود.
الان دیگــر هر ایرانی یــک پلتفرم 
دارد که می تواند بــرود داخل برنامه 
و از آن تو، پژمان جمشــیدی ای را که 
مطابق ســلیقه اش اســت، انتخاب و 
تماشــا کند. به هرحال بایــد به انواع 

سلایق احترام گذاشت. 
یکــی پژمــان جمشــیدی کمدی 
پژمان جمشیدی  دوســت دارد، یکی 
پژمان  یکــی  دارد،  ملودرام دوســت 
جمشــیدی اکشن می پســندد... . این 
پلتفرمــی هم که اخیرا از آن رونمایی 
کرده انــد، بســیار متفاوت تــر از بقیه 
پلتفرم هاســت. در پلتفرم هــای دیگر 
اگر پژمان جمشــیدی می بینید، اینجا 
حامد آهنگی دارد. البته دوســتان به 
خودشان زحمت نداده اند برنامه ای با 

اجرای آهنگی بسازند.
به جــای آن، اکــران آنلاین فیلمی 
با بازی حامــد آهنگی را روی صفحه 
اولشــان قرار داده اند که نکته جالب 
این فیلم پوســتر آن اســت. در پوستر 
فیلم، آن بالا، نــوک قله، با فونت ۴۸ 
نوشــته اند مجری طرح و تهیه کننده، 
آقای فــلان. بعد پایینش نوشــته اند 
مشــاور کارگــردان خانــم فلانی. به  
خاطر همین چیزهاست که می گوییم 
پلتفــرم جدید متفاوت شــروع کرده. 
چون برای اولین بار در تاریخ سینمای 
جهــان، اســم کارگــردان در پوســتر 
نیســت ولی اســم مشــاور کارگردان 
را می تــوان  هســت. چنــد حالــت 
متصــور بود. یک اینکه یادشــان رفته 
اســم کارگردان را بنویســند. دو اینکه 
با کارگــردان لج کرده اند و اســمش 
را برداشــته اند. ســومی اینکه فیلم، 
کارگردان نداشــته ولــی در عین حال 

مشاور کارگردان داشته. 
یعنــی فیلم نامــه را گذاشــته اند 
روی اتوپایلــوت و خدایا بــه امید تو، 
رفته اند برای تولیــد. به بازیگران هم 
گفته انــد هرکســی هرچــی در توان 
دارد بگذارد وسط. مشــاور کارگردان 
فیلم برداری  وســط  هم، خوش خیال 
همین جــور بــرای خــودش داشــته 
مشــاوره مــی داده ولی یــک لحظه 
به خودش آمده و گفتــه ما که اصلا 
کارگردان نداریم، مــن برای کی دارم 

مشاوره میدم؟
اصــلا بــه فــرض کارگــردان هم 
داشــتیم، بازیگرها که همه اش دارند 
می رقصند، من چه مشاوره ای بدهم؟ 
در این شرایط اردیبهشت یان که بیشتر 
از من صلاحیت مشــاوره دارد! به هر 
پلتفرم  قارچ گونه  جوانه زدن  شــکل، 
جدید را به همه اهالی هنر و ســینما 

تبریک می گوییم.
 امیدواریم در این بستر جدید شاهد 
محصولات جدید و متنوعی همچون 
مســابقه مافیا، بفرمایید شام استانی، 
ســریال هایی با مضمون قتل و غارت 
و غیرت و چاقوکشــی باشیم که جای 
خالی ایــن محتواهــا در پلتفرم های 
می شــود.  حــس  به شــدت  دیگــر 
توصیه ای هم به مدیــران این پلتفرم 
دارم و آن این اســت که ساده نباشید! 
فکر نکنیــد آمده اید مردم را ســرگرم 
کنید یا چرخ تولید هنری را بچرخانید.
اول با چندتا بازیگر اسم و رســم دارِ 
و  می کنیــد  صحبــت  دهن پر کــن 
بهشــان  تپــل  پیش پرداخــت  یــک 
می دهید، بعد می نشــینید به مذاکره 
بــا ســرمایه گذار که آقا! بیــا ببین من 
فلانی را آورده ام. پــول را می گیرید و 
بعدش چه کار می کنید؟ پیش تولید؟ 
فیلم بــرداری؟ نــه... می رویــد طــلا 

و دلار می خرید.
 بقیــه عوامل را با وعــده و وعید 
می آوریــد ســر کار و به ظاهــر کار را 
شــروع می کنید که یــک وقت جلوی 
سرمایه گذار زشت نباشد. بعد از چند 
ماه که با پول سرمایه گذار بازی کردید، 
پروژه را کنسل می کنید، اصل سرمایه 
ریالی را به ســرمایه گذار برمی گردانید 
و ســودش را می گذارید توی جیب و 
می روید پروژه بعدی را به عشق ایران 
و فرهنــگ و هنــرش راه می اندازید. 
خدا بدهد برکت. همیشــه بازار باشد 

و عشق و صفا.
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رفیقی می گفت، نظرسنجی های خود سازمان صداوسیما 
نشــان می دهد کــه فقط دو برنامــه اش بیــش از ۱۰ درصد 
مخاطب دارند و بیشتر شــبکه ها حتی از مرز پنج درصد هم 
عبــور نکرده اند. این فروکاســت تکان دهنــده محصول یک 
واقعیت روشــن است. رســانه ای که باید صدای همه مردم 
باشد، آگاهانه فقط برای اقلیتی کوچک برنامه می سازد. با این 
حال باید امیدوار بود  این آمارها تلنگری تأثیرگذار برای آقایان 
باشــد تا اراده ای جدی برای بازگشــت ســازمان به مأموریت 
مردمی و ملی شکل بگیرد و دوباره سرمایه ای راهبردی برای 

فرهنگ و همبستگی ایران شود.
نظرســنجی برنامه های تابســتان ۱۴۰۴، تصویری روشن 
و هشــداردهنده از وضعیت رســانه ملی به دست می دهد. 
فقط ۱۱ برنامه بیش از پنــج درصد بیننده پیگیر یا نیمه پیگیر 
داشــته اند و در میان آنها فقط دو برنامه، یعنی فوتبال برتر و 
پخش مســابقات والیبال توانســته اند از مــرز ۱۰ درصد عبور 
کنند. نکته مهم آنجاســت که از ایــن ۱۱ برنامه، هفت برنامه 
به شبکه ســه و ورزش تعلق دارد و سهم تمامی شبکه های 
دیگر فقط چهار برنامه اســت. معنای ساده این آمار آن است 
که صداوسیما، با تمام بودجه و تجهیزات و ده ها هزار نیروی 
انسانی، خودخواسته فقط برای حدود ۱۰ درصد جامعه ایران 
برنامه سازی می کند و اگر همین ۱۰ درصد هم پنج درصدشان 
پیگیر باشــند، مدیران ســازمان به زعم خــود آن را موفقیت 

می دانند.
این فروکاســت کارکرد رسانه ملی، بیش از هر چیز نتیجه 
انکار واقعیت اجتماعی اســت. لابد مدیران صداوســیما در 
مقام دفاع، به این گزاره جهانی متوســل می شوند که کاهش 

مخاطبــان تلویزیون پدیده ای عمومی اســت و مختص ایران 
نیست. این ســخن، تا حدی درست است. نسل های جوان در 
سراســر جهان کمتر به تلویزیون سنتی اقبال نشان می دهند. 
نمونه اش در انگلســتان، جایی که طبق گزارش آفکام، زمان 
تماشای تلویزیون میان جوانان طی یک دهه از دو  ساعت و نیم 
به نیم ساعت سقوط کرده است. در آمریکا نیز سهم پلتفرم های 
استریم از تلویزیون عبور کرده و حالا بیش از ۴۴ درصد مصرف 
روزانه صفحه نمایش ها را به خود اختصاص داده اســت. اما 
همین روند جهانی، پرسش جدی دیگری را پیش می کشد که 
اگر تلویزیون در افق آینده چنین جایگاهی ندارد، ادامه فعالیت 

ده ها شبکه با بودجه های کلان چه توجیهی دارد؟
در حالی که در کشورهای پیشرفته کاهش نسبی مخاطبان 
تلویزیون با نوآوری در تولید محتوا و توسعه هم زمان در فضای 
دیجیتال همراه شده، صداوسیما در ایران راهی معکوس رفته 
است. رسانه ملی نه تنها در عرصه نوآوری و رقابت دیجیتال 
عقب مانده، بلکه همان معدود مخاطبان وفادار خود را هم با 
تکرار کلیشه ها و بی توجهی به نیازهای واقعی جامعه دلزده 
کرده اســت. حاصل چنین رویکردی، گریز گســترده مردم به 
سوی رسانه های بیرونی و پلتفرم های داخلی و خارجی است. 
امروز برای بسیاری از خانواده های ایرانی، صداوسیما فقط یک 
انتخاب حاشیه ای اســت که در بهترین حالت،  هنگام پخش 

فوتبال یا مسابقات ورزشی موقتا به صحنه اصلی بازمی گردد.
مشــکل اصلی در ماهیت مأموریت رســانه ملی نهفته 
است. مأموریت ذاتی آن باید بازتاب صداهای متنوع جامعه، 
تقویت همبستگی ملی و پاسداری از سرمایه نرم انقلاب باشد. 
اما سازمانی که با بودجه عمومی اداره می شود، به رسانه ای 
جناحی تقلیل یافته است. صداوســیما به  جای آنکه صدای 
ملت باشــد، به تریبون حلقه ای محدود شده و طبیعی است 
که اکثریت جامعــه در آن بازتابی از خویش نمی یابند. حتی 
همان اقلیت هم به دلیل محتوای سطحی و بی روح، به تدریج 
فاصله می گیرند. نتیجه آن، سلب اعتماد عمومی و فرسایش 
سرمایه اجتماعی است که برای نظام سیاسی، زیان بارتر از هر 

بحران اقتصادی یا امنیتی است.
این وضعیت ریشه ای ساختاری دارد. شورای عالی نظارت 

بر صداوســیما که در قانون اساســی پیش بینی شــده، عملا 
کارکرد الزام آور ندارد. مدیریت ســازمان در خلأ پاسخ گویی و 
انحصار کامل عمل می کند و هیچ مکانیســم کارآمدی برای 
اصلاح مســیر وجود ندارد. فقط در لحظــات بحرانی، مانند 
جنگ ۱۲روزه اخیر، برای کنترل افکار عمومی موقتا به برخی 
منتقدان اجــازه حضور در قاب داده می شــود. اما به محض 
فروکش کردن شرایط، همان درهای بسته دوباره قفل می شوند 

و چرخه خودمحوری مدیریتی بازتولید می شود.
به همین دلیل، ناکارآمدی صداوسیما صرفا نتیجه ضعف 
چند مدیر خاص نیســت، بلکه ریشه در ساختاری دارد که به 
هیچ نقدی پاسخ گو نیست. بارها کارشناسان ارتباطات و حتی 
مدیران پیشــین ســازمان هشــدار داده اند که ادامه این مسیر 
به نابودی کامل ســرمایه ملی خواهــد انجامید، اما گوش ها 
ناشنوا مانده است. در چنین شرایطی، میلیاردها تومان بودجه 
عمومی خرج تولید برنامه هایی می شود که حتی پنج درصد 
جامعه هم حاضر نیستند آنها را دنبال کنند. این اتلاف منابع، 
نه تنها زیانی فرهنگی، بلکه خطری سیاســی اســت، چراکه 
رســانه ملی باید ابزار قدرت نرم نظام باشد، اما اکنون خود به 

یکی از عوامل تضعیف آن تبدیل شده است.
جامعه ای که حقیقت در رســانه ملــی اش بازتاب نیابد، 
ناگزیر آن را در رسانه های دیگر جست وجو می کند. امروز اخبار 

صداوســیما مرجعیت ندارد، سریال هایش بی تماشاگر مانده، 
پلتفرم های وی اودی از آن پیشی گرفته اند و حتی در رقابت با 
شبکه های اجتماعی بومی هم شکست خورده است. این نهاد 
عظیم فرهنگی که می توانست تکیه گاه انسجام ملی باشد، در 
ذهن بسیاری از شهروندان به سازمانی ناکارآمد و بی اعتبار بدل 

شده است.
راه حل نیز روشــن اســت و اصلاحات ســطحی و تغییر 
چهره های مدیریتی کافی نیســت. این نسخه ها بارها آزموده 
شده و ثمری نداشته است. صداوسیما همچون بنایی فرسوده 
است که رنگ و لعاب دیگر بر آن کارگر نیست و باید از اساس 
بازسازی شود. خانه تکانی بنیادین لازم است تا این سازمان به 
نهادی چابک، شفاف و پاسخ گو بدل شود؛ یک رسانه همگام 
با منطق رقابتی عصر دیجیتال، آشنا با نیازهای نسل جدید و در 

عین حال وفادار به رسالت ملی و مردمی خویش.
صداوسیما اگر از حصار شخص محوری رها شود، می تواند 
دوباره اعتماد عمومی را بازآفریند و به مثابه رسانه ای ملی و 
واقعی، بار دیگر نقش تاریخی خود را در تقویت انسجام ملی 
ایفا کند. حتی یک آزمون ساده، مثلا سپردن یک بخش خبری 
به تیمی حرفه ای و روزنامه نگاران خوش نام، می تواند نشــان 
دهد که اعتماد مردم هنوز قابل بازگشــت اســت. اما اگر این 
بی عملی ادامه یابد، روزی فرا خواهد رسید که تصمیم گیران، 
تماشاگر خرابه ای باشــند که روزگاری رسانه ملی نام داشت 
و با حســرت خواهند گفــت، کاش در برابر ریزش مخاطب و 
فرســایش ســرمایه ملی ســکوت نمی کردیم. آن روز  اما نه 
اعتمادی برای بازسازی باقی مانده و نه فرصتی برای انگشت 

ملامت گزیدن.

چرا مردم کانال را عوض کرده اند؟ 

روزمره خوانی

روزها

هر روز صبح و عصر، در کلانشهرهایی مثل 
تهــران، صدها هزار نفر ســاعت ها در ترافیک 
می مانند. پشــت فرمــان، در صندلی هایی که 
اغلب برای بدن تنظیم نشده اند. شاید فکر کنید 

این فقط اتلاف وقت اســت؛ اما واقعیت تلخ این است که نشستن 
طولانی، آن هم در شــرایط اســترس و اضطــراب، می تواند برای 
ســتون فقرات، گردن و دیسک کمر، آسیب های جدی به جابگذارد. 
گاهی با لبخند می گویــم: «ترافیک فقط اعصاب خُردکن نیســت، 
ستون فقرات خُردکن هم هست!» اما پشت این جمله ساده، سال ها 

تجربه بالینی و دیدن بیماران بسیاری قرار دارد.
خاطره هایی از بیماران

بــه یــاد دارم مردی حدود ۴۵ ســاله با درد تیرکشــنده به پای 
راستش به مطب آمد. خودش می گفت: «فقط یک دیسک خفیف 
داشــتم، اما رانندگی های طولانی و نشســتن در ترافیک، اوضاع را 
خراب کرد.» افسوس خوردم که اگرهمان ابتدای کار نشستن خود را 
اصلاح می کرد، نیاز به عمل جراحی نداشت. خانمی کارمند ناگزیر 
بود مسیر دوساعته بین خانه و محل کار را رانندگی کند . او صندلی 
ماشــین را بیش از حد عقب داده بود و در وضعیتی نیمه خوابیده 
رانندگی می کرد. همین اشــتباه باعث شد بیماری دیسک گردنش 
تشــدید شود، اما خوشبختانه همیشــه هم داستان ها تلخ نیستند. 
بیماری داشتم که با اصلاح وضعیت رانندگی، روند درمان را جدی 
گرفت و صندلی را درســت تنظیم کــرد. همچنین وقفه های کوتاه 
برای کشش عضلات گذاشت و اکنون سال هاست بدون مشکل به 

زندگی ادامه می دهد.
اشتباهات رایج رانندگان

خم کــردن بیش از حد صندلــی: اغلب فکر می کنند این شــیوه 
رانندگی یا نشســتن راحت تر اســت، در حالی که فشار مضاعفی به 

مهره های کمری وارد می شود.
خم کردن ســر به جلو برای دیدن جاده: باعث فشــار مستقیم به 

دیسک های گردنی می شود.
بی حرکت ماندن طولانی: خون رســانی به عضلات کم می شود و 

درد و اسپاسم ایجاد می کند.
اســترس و انقباض عضلات: وقتــی راننده 
مضطرب است، بدن ناخودآگاه منقبض می شود 

و فشار به گردن و کمر چند برابر می گردد.
حرکات پیشنهادی مناسب

تنظیــم پشــتی صندلــی در زاویه حــدود ۱۰۰ تــا ۱۱۰ درجه/ 
نزدیک کــردن صندلــی بــه فرمان تــا زانوها بیش از حد کشــیده 
نشود/نگه داشــتن هر دو دســت روی فرمــان در حالت متعادل/
اســتراحت های کوتاه هر یک ســاعت رانندگی: توقف، پیاده شدن، 

کمی قدم زدن یا کشش گردن و کمر.
حرکات ممنوعه: گذاشتن کیف یا اشیا پشت کمر به عنوان «بالشتک 
موقت»/قــوز کردن یا لم دادن/اســتفاده طولانــی از صندلی های 

قدیمی و غیرارگونومیک
 چند پیشنهاد برای رانندگان کلانشهرها

۱- آگاهی: باور کنیم که ترافیک فقط روانی نیست، جسمی هم هست.
۲- تنظیم صندلی: به جای دنبال کردن مدل ماشــین، بدن خودتان را 

معیار قرار دهید.
۳- حرکات کششــی: در پارکینگ یا توقف های طولانی چراغ قرمز، 
می تــوان گردن را به آرامی به طرفین خم کرد یا شــانه ها را عقب 

و جلو برد.
۴- مدیریت اســترس: موســیقی آرام یا تنفس عمیــق می تواند از 

انقباض غیرضروری عضلات جلوگیری کند.
یک تغییر ساده

مــن به عنوان جــراح مغز و اعصاب، بارها شــاهد بــوده ام که 
یک بی توجهی کوچک در رانندگــی، به جراحی های بزرگ منتهی 
شــده است. افســوس می خورم وقتی بیماری را می بینم که با یک 
تغییر ساده در ســبک رانندگی می توانست از اتاق عمل دور بماند 
و خوشحال می شــوم از کســانی که با رعایت همین اصول ساده، 
ســلامت ســتون فقرات شــان را حفظ کرده اند ترافیک بخشی از 
واقعیت زندگی شهری ماست؛ اما اینکه این واقعیت، ما را بیمار کند 

یا نه، به انتخاب های خودمان بستگی دارد.

مرتضی قیاســی  روایتی را از جنگ ۱۲ روزه برای ایســنا تعریف 
می کند. او گفته اســت: « در آن روزهــا در عملیات های مختلفی 
شــرکت کردیم؛ ســتارخان، پاتریس لومومبا، صداوســیما و حتی 
زنــدان اویــن. عملیات ها فقط اطفــای حریق نبــود؛ آواربرداری، 
نجات و تخلیه هم بود. حتی زمانی که به ایســتگاه برمی گشــتیم 
برای استراحت، دوباره صدای آژیر و لرزش دیوارها ما را به خیابان 
می کشید. در بعضی شهرستان ها هم آتش نشانی ها مستقیما هدف 
قرار گرفتند؛ جنایتی آشکار که هیچ توجیهی نداشت. با سابقه بیش 
از ۲۰ ســال کار، ما دیگر از دیدن جنازه ها تکان نمی خوریم؛ به قول 
معروف عادت کرده ایم. اما چیزی که قلب آتش نشان را می شکند، 
گریه زنده هاســت؛ پدری که التماس می کند بچه اش را پیدا کنیم، 

مادری که از ما می خواهد حتــی تکه ای از بدن عزیزش را تحویل 
بدهیم. آنجاســت که دســت و پایمان می لرزد و صدا در گلویمان 
می گیرد. زندان اوین یکی از سخت ترین مأموریت هایم بود؛ هم به  
خاطر تعداد زیاد قربانیان، هم شــرایط فوق العاده خطرناک سازه. 
ساختمان نیمه  فروریخته بود، ســتون ها ترک برداشته بودند و هر 
لحظه امکان ریزش داشــت. برای باز کردن مســیر نیاز به ماشین 
ســنگین داشتیم، اما راننده حاضر نمی شد وارد شود. رئیس زندان 
اوین، جلــو آمد و گفت: «بچه های آتش نشــانی زیــر همین آوار 
مشغول کارند، اگر خطری باشــد اول جان آنها و بعد جان من در 
خطر اســت، نه تویی که داخل کابین هستی ». همین حرف باعث 

شد راننده قانع شود و عملیات شروع شود. 

ترافیک، صندلی راننده و ستون فقرات
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